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 چکیده

 
ها بوده است. سنایی ل آنو امثا و از این جهت بسیار مورد توجّه عُرفا ی و قرآنی و احادیث مطرح گردیدهتوحید یکی از مفاهیم اصلی است که در متون دین

و لوایح منسوب  الیوانح غزّقبیل س بنیانگذار واقعیِ منظوم عرفانی است که قرنی بر اذهان و قلوب تسلّط داشت و اشعار وی علاوه بر نقل در متون تصوّف از

ها ه آنر آثار خود بی که سنایی دبه استشهاد آمده است. موضوعات مهمّیز ن یه ما فیه مولوی و ... مثنوی و ف ، درالاسرار میبدیالقضاه و کشفبه عین

باشد و توحید یکی از مباحث عرفانی می کمت، عشق و ... حعلم، غفلت،  اکرم )ص(، عقل،تعالی، نعت رسولجید و تقدیس حضرت باریپرداخته است: تم

بیش  سنایی کهایم سنایی به این نتیجه رسیدهدر دیوانِ حکیم ضمن بررسی توحید و انواع آن این پژوهشدر د. ی داراست که در آثار سنایی بازتاب شگرف

طلقِ اَشاعره مصلِ تَنزیهِ ار همان تمایل او به دصفات است و این موضوع به احتمال زیاد ریشه  باشد، درصددِ سلبِ اثبات صفاتِ خداوند که در اندیشۀاز آن

  ها.آن صفات است نه اثباتِ راکه در اصل تنزیه اشاعره، اصل بر سلبِدارد؛ چ

 

  صفات سلبیّه.عرفان، توحید، اشاعره، سنایی،  های کلیدی:واژه
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 مقدّمه
دستگاه یکی از علومی که در دامن فرهنگ اسلامی زاده شده، رشد یافت و تکامل پیدا کرد علم عرفان است. عرفان به عنوان یك 

علمی و فرهنگی دارای دو بخش است: بخش عملی و بخش نظری. بخش عملی عبارت است از آن قسمت که روابط و وظایف انسان را با 

برسد، « توحید»برای اینکه به قلّه منیع انسانیّت، یعنی « سالك»خودش، با جهان و با خدا بیان می کند و توضیح می دهد. در عرفان عملی 

دهد و چه وارداتی بر او رد که از کجا شروع کند و چه منازل و مراحلی را طی کند و در منازل بین راه چه احوالی بر او رخ میباید یاد بگی

 شود. البتّه این مراحل و منازل باید با راهنمایی یك انسان کامل باشد که نسبت به آنها آگاهی کامل دارد.وارد می

جزء خدا هیچ »توحید عارف یعنی «. بود»است نه « نمود»ر به خداست، جزء خدا هرچه هست توحید عارف، یعنی موجود حقیقی منحص

توحید عارف، یعنی طی و طریق کردن و رسیدن به مرحلۀ جزء خدا هیچ ندیدن. از نظر عرفا رسیدن به این مرحله کار عقل و «. نیست

 (84: 1371ست. )مطهری، اندیشه نیست، کار دل و مجاهده و سیر و سلوك تصفیه و تهذیب نفس ا

خواهد، عارف هر چه ش نمیاهای دنیوی و یا اُخرویخواهد ولیکن او خدا را با واسطه نعمتاست، تنها خدا را می« موحّد»عارف از نظر هدف 

ارتباط بین خواهد. و هدف از عبادت او، یکی شایستگی معبود برای عبادت و دیگری شایستگی خود عبادت، که بخواهد به خاطر خدا می

 باشد.بنده و خداست، می

 به گفته سعدی:

 گر از دوست چشمت به احسان اوست»

                                                               خلاف طریقـت بود کاولیا

    (247: 1378)سعدی،

 تو در بند خویشی نه در بند دوست 

 «تمنّا کنند از خدا جزء خدا

 

گونه که اعتقاد به وحدانیّت ذات حضرت احدیتّ، ریشه و زیربنای مسائل مهم و پرارج، مسئله توحید آفریدگار است، همانیکی از 

خداشناسی است همچنان اعتقاد به وحدانیّت جمیع نعوت و اوصاف خداوند )خواه نعوت از اوصاف ذاتی خدا باشد یا در اوصاف فعلی( نیز 

سی در مرتبه ذات خداوند به وجود چیزی قائل شود چنین شخصی مشرك است، همچنین اگر کسی در اساس خداشناسی است، پس اگر ک

 نعوت ذاتی و نعوت افعالی متوجّه نباشد او نیز به خدا شرك ورزیده و خدا را نشناخته است.

باشد. خداوند در توحید می بحث در اثبات صانع در توحید صفات نیز مثل علم، قدرت، حیات، اراده، مشیّت و سایر نعوت خدا علم

قرآن کریم در آیات متعدّد خودش را با این نعت، توصیف فرمود و در بیانات ائمّه )ع( نیز خداوند با این صفت بسیار تمجید شده است. 

حملۀ القول فی »رماید: فکند و میالاسلام محمدّ بن یعقوب کلینی به سند معتبر از محمّد بن مسلم از ابوعبدالله امام صادق )ع( نقل میثقۀ

در هر اسمی از اسماء خداوند اگر سلب و اثبات ضد آن برای خداوند روا باشد، چنین اسمی از نعوت فعل « »صفات الذات و صفات الفعل

 «.است

آن مستلزم  اند و از نعوت فعل نیستند زیرا: سلب وحدانیّت و نسبت ضدّاسم مقدّس احد و واحد، فرد و منفرد از اسماء و اوصاف ذات

 (76: 1372که به خدا معتقد هستند به وحدانیّت او نیز معتقدند. )ربانی، شرك بلکه انکار خداست؛ بنابراین همه الهیّون و کسانی

ای به درخواست جمعی از درویشان، رساله« ماریژان موله»به تصحیح و مقدّمه فرانسوی « الکاملالانسان»الدیّن نَسَفی در کتاب عزیز

وجود از دو حال خالی نباشد، یا او را اوّل باشد یا »اند که کفر و توحید و اتّحاد و وحدت چیست؟ به گفته وی: اب توحید ارائه فرمودهدر ب

الوجود الوجود است تعالی و تقدسّ و وجود حادث ممکننباشد، آن وجود قدیم است و اگر باشد آن وجود حادث است. و وجود قدیم واجب

که در معرفت مردم را در این ( همچنین، نَسَفی37: 1403)نسفی، «. الوجود عالم خداستلوجود خدای تعالی است و ممکنااست و واجب

 اند.ند به سه گروه تقسیم کرده است: بعضی اهل تقلید، بعضی اهل استدلال و بعضی اهل کشفاالوجود متفاوتواجب

داند و تعالی میطایفه تقسیم کرده است؛ یك طایفه که وجود را تنها وجودِ حقرا به دو « اهل وحدت»نسفی در پایان رسالۀ توحید 

داند؛ وجود حقیقی و وجود خیالی، که خدا وجودِ حقیقی است و عالمَ، غیر از او وجودی دیگر نیست و طایفه دیگر، که وجود را دو قسم می

 وجودِ خیالی است. 

گر گویند و گویی که زاد آخرت چیست و بدرقه چیست تا بدان مشغول شوم و دست ا»گوید: می« زاد آخرت»امام محمّد غزالی در 

« لا اله الّا الله محمّد رسول الله»که آخرت را هیچ زاد نیست مگر تقوی و هیچ بدرقه نیست مگر ایمان که ترجمه آن کلمه از دنیا بدارم، بدان

خیرالزاد التقوی، و گفت وَ ما نرُسِلُ المرُسلَینَ الِاّ مبَُشِّرینَ وَ منُذِرینَ فَمَن آمَنَ وَ وَ تزودوا فان »که حق سبحانه و تعالی فرمود: است، چنان

بدرقۀ آخرت، علم و عمل  أصَلَحَ فَلاخَوفٌ عَلیهمِ وَ لا هُم یَحزَنونَ. وگفت لا اِلهَ اِلَّا اللهَ حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی آمَنَ مِن عَذابی. پس زاد و

 (3: 1361الی، )غزّ «. ن و تقویاست یعنی ایما

که ایمان بدان درست آید. بدانکه نوآفریده و ترا آفریدگاری است که « لا اله الاّ الله محمّد رسول الله»در پیدا کردن معنی کلمه 

است. همیشه بوده آفریدگار همه عالم است و هر چه در کل عالم است بخواستِ اوست. و او خداوندی است که شریکی ندارد، یگانه و بی همت

http://www.؟.ir/


 127-141، ص 1396 تابستان،  8، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

که هستی وی را ابتدا نیست و همیشه باشد و وجود وی را آخرت نیست و وجود وی در ازل و ابد واجب است. هستی وی به ذات خود است 

نیاز نیست بلکه قیام وی به ذات خود اوست و قیام همه چیزها به وی است. )همان: که وی را به هیچ سبب نیاز نیست و هیچ چیز از وی بی

5- 3) 

توحید را محور اصلی هدف ادیان آسمانی و « توحید در نظام عقیدتی و ارزشی اسلام» استاد محمّدتقی مصباح یزدی در کتاب

وَ لَقَد بعَثَنا فی کُلِّ اُمَّهٍ رَسولانِ اعبدُوُا اللهَ وَ »فرماید: از سوره نحل که می 36داند. با استناد به آیه خصوص دین مقدسّ اسلام میبه

 «.و ما در میان هر امتّی پیامبری مبعوث نمودیم، تا به مردم ابلاغ کند که خدای یگانه را بپرستند و از طاغوت بپرهیزند« اجتنَبِوُاالطاّغوتَ

و فلاح و رستگاری و سعادت دنیا و آخرت در گر« قولوا لا اله الاّ الله تُفلحوا»فرمود: پیامبر بزرگ اسلام )ص( نیز در زمان بعثت می»

توحید است. ایمان به خدای یگانه بیاورید و به وحدانیتّ او شهادت دهید تا رستگار شوید. در اهمیّت توحید در نزد معصومین همین بس که 

 (13: 1370)مصباح یزدی، « لا اله الّا الله ثمن و الجنۀ»به تعابیر مختلف نقل شده است که سعادت دنیا و آخرت، مرهون توحید است. 

که توحید بحث اساسی دین و کل اسلام است، در متون عرفانی به عنوان شاخه اصلی و ریشه تمام اعتقادات مورد بررسی از آنجا 

وقتی فشرده اسلام،  شود کلّتوحید وقتی گسترش پیدا کند می»فرمایند: قرار گرفته است و به قول مرحوم علاّمه طباطبایی )ره( که می

شود، اماّ گر میای است که در ظاهر به عنوان یك اصل اعتقادی ساده جلوهید مثل یك گنجینه فشردهآید، توحشود، توحید به دست می

 (44: 1366)طباطبایی،  گیرد.هنگامی که باز شود و گسترش پیدا کند کلّ اسلام را در برمی

ن به نور مشاهده ازلی روشن شده است، به اند و دیدۀ بصیرتشاعارفانی که به واسطه قطع تعلّقات دنیوی به معدن علم، اتّصال یافته

دهند که هیچ کس و هیچ یابند و گواهی میبینند و میدانند و میطریق علمی و یقینی و برهان و دلیل قطعی و کشف و شهود قلبی می

غاز احد و صمد )بی نیاز( چیز لایق عبادت مستحق اطاعت جز خدای یگانه و بی نیاز و بی انباز نیست، وجود ازلی و حقیقت مطلقی که از آ

ها در آغاز معرفت و شناخت او ای که بلندترین عقلبوده و هیچ نقصی و تغییر و تحوّلی در او راه نداشته است. خداوند پاك و بلندمرتبه

 اطن.اند. خداوندی که هم اوّل است و هم آخر و هم ظاهر است و هم بدرمانده و از درك ذات بیکران و نامحدود او عاجز شده

کنیم پاك و منزّه است. دلیل وجودِ او وجودِ اوست؛ چراکه پنداریم و وصف میذات او فراتر از عقل و فهم و وهم ماست و از آنچه می

تواند به نحو هر کس ]گمان کند می»تر از آن است که نیازمند دلیل باشد. از شلبی پرسیدند توحید چیست؟ گفت: تر و روشنوجود او واضح

 (97: 1381)کاشانی،  .« پرست است و ...ای آورد، بتحق تعالی را توصیف و تعبیر کند کافر، و هر کس از او رمزی و اشارهکامل[ 

 

 مراتب توحید
 شویم.الهدایه مراتبی را برای توحید بیان کرده است که به اختصار متذکّر میمصباح

ای آیات و روایات ایمان بیاورد و به دل تصدیق و به زبان اقرار کند. این توحید ایمانی: آن است که بنده به یگانگی خداوند به مقتض

توحید نتیجۀ قبول درستی اخبار و تصدیق آیات است که از ظاهر شریعت و علم به متون دینی حاصل می شود و آدمی را به دایرۀ اسلام 

 ین مرتبه از ایمان با عموم مؤمنان مشترکند.دهد. عارفان و صوفیان در الی )آشکار( نجات میجَ کند و از شركِوارد می

در ابتدایِ طریقِ عرفان از رویِ  شود و از این قرار است که بندهگویند حاصل میالیقین میتوحید علمی: از باطن علم که به آن علم

اند. ر ذات و صفات افعال او محو و فانیها دیقین بداند که تنها موجود حقیقی و مؤثّر در عالم خداست و تمامی موجودات و صفات و افعال آن

که هر جا علم و قدرت و اراده و سمع و بصری یابد، آن را اثر و هر وجود و صفتی را پرتویی از نور وجود و صفت مطلق تلقیّ کند؛ چنان

کند از آنِ خدا به حساب اهده میترتیب تمامی صفات افعالی که مشای از آثار علم و قدرت و اراده وسمع و بَصَر الهی بداند و بدینجلوه

ای از اوایل مراتب توحید خواصّ و عارفان است که بعضی سالکان به مددِ آن از شرك خفی )پنهان( خلاص آورد. این توحید مرتبهمی

 یابند.می

ۀ نورِ توحید زائل گردد. هایِ وجود او در اثر غلبتوحید حالی: آن است که حال توحیدّ صفتِ ذاتِ موحدّ )سالك( شود و بیشتر تیرگی

در این مقام وجود موحّد در مشاهده جمالِ وجودِ واحد )خداوند( چنان غرقِ دریایِ توحید گردد که جز ذات و صفات الهی به نظر وی نرسد 

وار در او قطرهترتیب هستی تا حدیّ که این توحید را هم صفت او ببیند نه صفت خود و این دیدن و بصیرت را نیز صفت او ببیند و بدین

 امواجِ متلاطمِ بحرِ توحید غرق و با وجود مطلق، یگانه شود.

معنی توحید آن است که همۀ رسوم و علوم در آن محو و مندرج گردد و حق تعالی »جنید بغدادی در این معنی گفته است: 

واسطه آن بیشتر صفات بشری از وجود است که به( منشأ این توحید نورِ مشاهده 136: 1381)کاشانی، «. پیوسته چنان باشد که بوده است

 رود.بندد، همانند نور آفتاب که در اثر آن، تاریکی از میان میسالك رخت برمی

مثل و نظیری است که به ذات خود  که به توحید الهی: آن است که حضرت حق تبارك و تعالی از ازل تا ابد مطلق و یگانه و بی

آنکه دیگری به توحیدِ او اقرار کند؛ چراکه ابزار توحیدِ فرشتگان و آدمیان به واسطۀ بی وف بوده و خواهد بود،صفت وحدانیّت و فرد است موص

 (138نقش وجودیشان ناقص است. )همان: 
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 پیشینۀ پژوهش

عرفانی از قدیم چه همواره موضوعات عرفانی مورد توجه محقّقان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی بوده است و توحید در متون اگر

هایی داشته است، اماّ در آثار سنایی که بنیانگذار ادبیّات منظوم عرفانی تاکنون به اشکال مختلف مطرح شده و در اشعار شاعران نیز بازتاب

 است تا آنجا که تحقیق شده، مورد بررسی قرار نگرفته است و در این زمینه پژوهش مستقلی وجود ندارد.

 

 ر سناییمعنی و مضمون در شع
ها را به لفظ و اندیشهاوست که « زبان منسجم»و « عرفان»آنچه که سنایی در طول تاریخ شعر فارسی به یادگار نهاد، ترکیبی از 

ها از زمان شود. اگرچه قرنترین مضامین شعر فارسی، مضامین عرفانی میای که بعد از سنایی، رایجعبارتی زیبا ادا کرده است. به گونه

توانایی او در تجارب روحی  آید. و این نشانۀ کمالگذرد، ولی هنوز در صَدرِ مضامین عرفانی و آغازگر این راهِ بزرگ به شمار میمیسنایی 

 آورند و سنایی همچنان بر قلّۀ رفیعِ این تجربیات قرار دارد.است که بعدها بزرگانی چون، مولوی و عطاّر به عالم ادب و عرفان روی می

ای از آن در شعر های عالم تصوّف وجود ندارد که رگهای از اندیشهنایی تمام مفاهیم و معانی وجود دارد. هیچ اندیشهدر آثار س

های عرفانی را عرضه داشته است و یك نظام ترین اندیشهدر مسأله خدا و معرفت و جهان و انسان، ظریف»سنایی انعکاس نیافته باشد. 

« رسد.بینی همان است که در آثار عطّار و مولانا به نقطه اوج میزلیّات و حدیقه تبیین کرده است؛ این جهانعرفانی کامل را در قصاید و غ

 (230: 1350)فروزانفر، 

ها را به سرحدّ کمال رسانیده بینیِ عرفان، بعضی اندیشهکه در تبیین جهانسابقه است؛ چناننظیر و بیمضامین عرفانی سنایی بی

بینی سنایی مؤثّر بوده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن موضوعاتی چون قضا و قدر، قدم قرآن، هایی که در ساختار جهاناندیشه»است. 

 (38: 1382)طغیانی، « قدم صفات الهی، لامکان بودن عرش و امثال آن مواردی است که سنایی را به خود مشغول کرده است.

دهد و صفت فعل خداست؛ سنایی با اعتقاد کامل به قدم خدا کلام مخالفان را مورد نکوهش قرار می معتزله عقیده دارند که کلام،

 در ابیاتی صفات قدیم خدا را چنین بیان می کند:

جلال و عِز قدیمش نبوده مُدرك خلق به 

 ساحت قدمش نگذرد قیام فهوم

 

 نه عقل یابد بر وی سبیل مثل و مثال 

 عقال نهاده قهر قدیمش بپای عقل

 

 (348: 1361)سنایی، 

یکی از پیروان « قدم صفات الهی»بحث در صفات الهی قدیم و حادث بودن آن از مهمترین مباحث کلامی است. سنایی در اعتقاد به 

 داند:سرسختِ این عقیده است و حدوث صفات را در شأن و مقام حضرت احدیتّ نمی

 هادر ذات لطیف تو حیران شده فکرت

 

 هادیم تو پیدا شده پنهانبر علم ق 

 

 (53)همان: 

ای دارد. بررسی ظاهری سزا و شایستهبینی و کیفیّت تفکّر او نسبت به کلّ هستی، نقش بهمذهب و مرَامِ اعتقادی هرکس در جهان

به اظهارنظر « قدم صفات الهی»اهر از پیروان مذهب اهل تسنّن بوده است و از دیدگاه اشاعره در مورد الظّدهد که علیآثار سنایی نشان می

 پرداخته است:

 مقدسی که قدیم است از صفات کمال

 صفات قدس کمالش برَی ز علت کون

 منزهی که جلیل است بر نعوت جلال 

 نمای بحر لقایش بداده فیض وصال

 

 (348: 1359)سنایی، 

توان در آثار بینی سنایی دارد، میریشه در جهانهای فلسفی و کلامی را که مضامین اخلاقی و حکمی و علمی و افکار و اندیشه

 شایسته او به وضوح دید. 

http://www.؟.ir/


 127-141، ص 1396 تابستان،  8، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

 

 توحید در آثار سنایی
 هجری 437ششم هجری است که در سال  ص به سنایی، شاعر و عارف بزرگ قرن پنجم وبن آدم متخلّ مجدود حکیم ابوالمجد

سنایی چه در روزگار خود و چه پس از مرگ مورد احترام و تجلیل  بود. از خاندانی شریف و بزرگوار« آدم»د شد. پدرش قمری در غزنین متولّ

در قصاید  مانند فرخی و عنصری، مدح شاهان غزنوی می کرد.و بسیار بوده است. ابتدا یك زندگی شاعرانه به سبك شاعران درباری داشت 

بیشتر اشعار سنایی در ابتدا هزل، هجو، لغو  شته است.خود از فرخی و منوچهری پیروی می کرده است و گاهی به اشعار مسعود سعد نظر دا

 ت موضوعات مبتذل وارد شعر فارسی کرده باشد.و مطایبه و شوخی بوده است. قبل از سنایی سابقه ندارد که شاعری به این شدّ

 وی: گفته کرد به آید، این است که تقلید و پیروی از شاعران گذشته او را راضی نمیآنچه که از قصاید وی بر می

 دهر خوار هستم من آن عزیر که ماندم ز           م من آن بلند که گشتم ز چرخ پست هست

 (233 :1361)سنایی،  

آوری؟ باری تعالی چه آوردی، چه عذری میشود که به پیشگاه ادند، که روز اکبر از تو سؤال میخواری( به او دآنجا که انتساب )لای

 ف و عرفان سوق داد.وجود آمد و او را به عالم تصوّانقلابی درونی در وی به 

 دهد:اوز را مورد انتقاد شدید قرار میمتج خوارانِف شهریارانِ ظالم و جهانسنایی پس از روی آوری به جهان عرفان و تصوّ

 همی لافی که هی من پادشاه کشورم تو

 

 کشوری؟ای چون پادشاهخود نه دشاهپا 

 

 (250همان:)

بنیادین داد و موجب شد تا بنای محکم و استوار  های صوفیانه آمیزشی اساسی وشعر فارسی را با اندیشه ،حکیم سنایی افکار نوین

 ار و مولوی به او افتخار نمایند.ریزی گردد و کسانی چون عطّهای بعد پیات عرفانی در دورهکاخ شکوهمند ادبیّ 

 ار روح بود و سنایی دو چشم اوعطّ

 

 ار آمدیمسنایی و عطّما از پی  

 

 (73 :1365)مولوی، 

و  ت معانی ممتاز و گذشته از مسایل توحید و مطالب علم الهی حاوی پندهامغزی و درستی و صحّشعر این دوره از عمر سنایی به پُر

است، هر بیتی از آن اقلیمی دست آوردن زندگانی حکیمانه و فوز اکبر یا خیر اکمل است که آرزوی بشری تربیت و سلوك جاده تحقیق و به

 و هر هزلی تعلیمی است.

 هزل من هزل نیست تعلیم است»

 

 «بیت من بیت نیست اقلیم است 

 

 (85 :1361سنایی، )

و در دوره دوم سبکی کاملاً متفاوت. سبکی که کاملاً از  ، مداّحلتغییر شیوه سنایی تابع وضع روحی و روانی او بوده است. در دوره اوّ

کننده احساسات و عواطفی است که ضمن برخورداری از چاشنی شور و حال عاشقانه و عارفانه به سبك گیرد و منعکسمایه می  دلصمیمِ

چند قبل از را وارد شعر فارسی کرده است. هر لین شاعری است که مضامین و اصطلاحات صوفیانهعراقی نزدیك است. از این جهت سنایی اوّ

ت بیشتری این حرکت را دنبال نموده است. او دشوارترین و ت و قوّا سنایی با دقّامّ  ،نین اقدامی داشته استسعید ابوالخیر چبواو شیخ ا

 ار و مولانا شد.مرموزترین معانی را در شیرین ترین عبارات پدید آورد و پیشرو عارفانی چون عطّ 

ل قرن پنجم هجری وجود قرن چهارم و نیمه اوّ ای که در ونهبه گ ؛عرفان در مشرق زمین در حال تکوین بود ،در آن روزگار

توان الی میالاسرار میبدی و سوانح احمد غزّ القضات، کشفوحید، تمهیدات عینالتّ ر صوفیانه را در آثاری چون اسرارهای عرفانی با اشعااندیشه

 پردازانِزلگویان و غسرایان و قصیدهمثنوی نایی در میانه داشته است. سو چنین به نظر می رسد که سنایی به این آثار توجّمشاهده کرد 

 (225 :1350کند. )فروزانفر، ی دنبال میکهن از معدود شاعرانی است که در اشعار خود پیام و هدف خاصّ

توان به از ظاهرپرستی و خودبینی می بینی و تحذیراستوار است که از طریق دروناساس پیام و هدف او بر محور توحید و عشق 

حق و حقیقت تحریض نماید و آنان را به  راهِ کند مخاطبان خود را با شناختِآگاه سعی میسنایی همچون مرادی دل»نائل آمد.  آنمعرفت 

 (34 :1382)طغیانی،  «عالم نور راهنمایی کند.

 جانت را دوزخ آشیانه مکن

 از خیال محال دست دار 

 خاطرت را محال آشیانه مکن 

 تا بدان بارگه بیایی بار

http://www.؟.ir/


 127-141، ص 1396 تابستان،  8، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

 کان سرای بقا برای توست 

 

 وین سرای فنا نه جای توست 

 

 (72 :1359)سنایی، 

 شود.ر نمیای است که شناخت او جزء به عنایت او میسّجوید خدای یگانهخدایی که او می

 گرنه ایزد ورا نمودی راه

 

 از خدایی کجا شدی آگاه 

 

 (62 همان:)

 عقل بی کحُل آشنایی او

 

 خدایی اوخبر بوده از بی 

 

 (64 همان:)

بلکه آن است که با وجود او و در جایی که سخن از وجود اوست باید  ،سنایی توحید واقعی این نیست که خدا را یکی بگویند از دیدِ

کسانی ؛ رسندحق به این مقام می اند که با عنایتِرند. لیکن فقط اهل معرفت و تحقیقهر وجودی را معدوم بدانند و همه چیز را نیست انگا

 جویند. جسم و جان میرایِکه با مردم عادی و اهل ظاهر بسیار متفاوتند و جایگاه واقعی خود را در وَ

 َحََد است و شمار از او معزول

 آن احد نی که عقل داند و فهم

 چون برون آمدی زجان و زجای

 

 صمدست و نیاز از او مخذول 

 شناسد و وهمو آن صمد نی که حس 

 پس ببینی خدای را به خدای 

 

 (66، 64، 62 همان:)
را بر زبان آورند بلکه آن است که در نهایت به نفی « لا اله الا الله»به عقیده سنایی شهادت گفتن تنها این نیست که لفظ 

ی که در لفظ شهادت وجود ئ« لا»حق. از نظر او  ایست از حقیقتِها نمود و سایهانجامد. نفی همه کاینات عالم که هستی آن« اللهیوَماسِ »

 گیرد:له جاه و مقام را نیز از میان برمیدارد همه چیز از جم

 بر بوستان الا الله

 

 برکش و نیست کن قبا و کلاه 

 

 (115 همان:)

ترسد و ، از هیچ چیز نمیبیندزء خدا نمیگوید دیگر هیچ جمی «لا اله الا الله»که مثل یك عارف آن ،بر اساس عقاید عارفانه سنایی

 (35 :1382کس پروا ندارد. )طغیانی، از هیچ

 سناییحکیم  بررسی توحید در دیوان
سنایی سروده شده است. وی این قصیده را در  شاعریِ های کمالِگونه است به احتمال زیاد در آخرین سالقصیده زیر که مناجات

تعالی، درباره ذات و صفات باری سروده است و در آن مروری دارد بر مجموعه عقاید خویشبرای آغاز دیوان در زمینه توحید  و «الف»حرف 

 (67 :1372کدکنی، )شفیعی آفرینش جهان و انسان و سرنوشت و مسأله گناه و لطف الهی.

 1بیت  17ص 

 هاای در دل مشتاقان از یاد تو بستان

 

  

 هااز صنع تو برهان چونی،ت بیبر حجّ

 
مقولات عشر( که عبارتند از: یك مقوله = ) .گانه استو چگونگی و چونی یکی از مقولات ده معنی چگونههکیف( ب=)چونی: چون بی

ذاته اقتضای عَرضَی است که لِ» :انددما در تعریف کیف گفتهض: کم، کیف، ایَن، متی، وضع، اضافه، لَه، فعل، انفعال. قُرَ ه مقوله عَجوهر و نُ

 (165 :1954)جرجانی، « .قسمت و لا قسمت نکند

قرار دارد،  -ها مقوله کیف استکه یکی از آن -مقولات عشر ۀرای همه موجودات است، بنابراین خارج از حوزچون ذات باری تعالی وَ

اند که گرفته به همین معنی (103: از اسماء الهی است، )انعامرا که « لطیف»دما معنی ندارد و بعضی از قُ« چگونگی»و « کیف»و ذات او 

 (151 :ه1405النیسابوری، ادراك شود. ) ،چگونگیلطیف آن است که بی

 2بیت  17ص 

 هادر ذات لطیف تو، حیران شده فکرت

  

 هابر علم قدیم تو، پیدا شده پنهان
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صفات او و نشان دهد که علم باری مانند دیگر  تا وردهقدیم را برای علم حق از آن جهت آ : صفتعلم قدیم ذات لطیف: از اسماء الهی است.

 ث شود.ض یا حادِاو عارِ  و چنان نیست که چیزی در ذاتِ همچون ذات او قدیم است

« .هادر اوقات آنم به اشیاء است خداوند عالِ»سنایی از کسانی است که معتقدند  ،شوددانسته می« هاپیدا شده پنهان»از تعبیر 

 این بیت به توحید ذاتی خداوند اشاره دارد. (29 :1362)اشعری، 

 15بیت  18ص 

 بیمی بر کافر و بر مؤمنرشوت و بیبی

 

  

 هااحسان افشانی از لطف توهر روز بر

 
انی برسانید و یا نفعی توانید به من زیبندگان من! شما هرگز نمی»ه است: دسی آمدخداونداز همگان بی نیاز است. در حدیث قُ

لین و آخرین و انس و و اگر اوّ افزایدنمی لك منای بر مُهترین قلب را داشته باشند، ذرّلین و آخرین و جن و انس پاكبدهید، بندگانم! اگر اوّ

 (187 :1370شیرازی، )مکارم« .کاهدلك من چیزی نمیترین قلب را داشته باشند، از مُجن، ناپاك

او کریمی است که از خزانۀ غیب، تمام موجودات )گبر و  دهد.مؤمن( مشمول رحمت خود قرار میبدون هیچ احسان همه را )کافر و 

 است.از صفات سلبیه )جلالیه( پروردگار است که از آن مبرّ« احتیاج» دهد.ترسا( را یکسان خوراك می

 26بیت  18ص 

 بسیار گنه کردیم، آن بود قضای تو

 

  

 هاد که به ما بخشی، از روی کرم آنشای

 
شاعره نظر داشته که تمام افعال بندگان از ایمان و طاعت و عصیان، همه و همه، مخلوق خداوند است و تمامی اَ رِتفکّ سنایی به شیوۀ

 (112 :1403ت و تقدیر اوست. )نسفی، ها به اراده و مشیّآن

 (108 )هود:« ا ماشاءَ رَبُّكَ عطَاءً غیَرَ مَجذوذٍالّ رضِالاَ وَ مواتِالسَّ تِفیها مادامَ  دینَ خالِ  هِنَّالجَیفِوا فَدُعِ سُ ذینَا الَّو امّ»

کدکنی در شفیعی ت و خواست اوست.و ارتباط همه چیز به مشیّ ت اراده و قدرت خداونداشاره به حاکمیّ« كا ماشاء ربّالّ»جمله 

ور پرندگان و صُ یر سنایی خواند. در آن توصیف بهار،الطّرا از منطققصیده این توان می»گوید: های سلوك دربارۀ این قصیده میکتاب تازیانه

« ر سنایی است.هد در ذهن و ضمیگیری شعر زُهای شکله به احتمال قوی از دورهگوناگونی است که ارتباط با حق تعالی دارند. این قصید

 مواتِ السَّیفِ هُلَ حُبِّسَیُ اللهَ اَنَّ رَتَ ملَ اَ»فرماید: سوره نور می خداوند در مورد تسبیح پرندگان و همه موجودات در (134: 1372کدکنی، )شفیعی

ها کنند تمام آنآیا ندیدی که برای خدا تسبیح می»( 40)نور:  «لونَفعَا یَبمِ لیمٌ عَ اللهُ وَ هُ سبیحَتَ وَ هُلاتَصَ مَلِعَدلٌ قَکُ یر صافاتٍالطَّ رض وَالاَ وَ

و  داند خود را میها نماز و تسبیحِاند، هر یك از آنند و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گستردهاها و زمینکه در آسمان

 «دهند، عالمِ است.چه انجام میبه آنخداوند 

 11-13بیت  29ص 

 از دل مشتاق گزند نعره کلنشبگیر 

 کرالشّالحمد لكلكَ گویدکهلكلكآن

 قمری نهد از پشت قبای خز و قاقم

 

  

 زنان راوز نعره زدن طعنه زند نعره

 تو طعمۀ من کرد، آن مار دمان را

 اکنون که بتابد و بپوشد کتان را

 
نیز آمده است:  که در قرآن کریمچنانگویند. آنخدا را تسبیح می ،ی خوددما دارد که پرندگان با صداابیات فوق اشاره به اعتقاد قُ

 ( 164)انعام: « گوی پروردگار است.همۀ کاینات تسبیح .کنندها، خدا را ستایش میآسمانپرندگان بر فراز »

  کلنگ(برهان قاطع، ذیل واژه . )رنا )کلمه ترکی( معروف استرنگ و دراز گردن. به دُای است کبودکلنگ: پرنده 

 توان با این بیت از سعدی شیرین سخن، برابر نهاد:مضمون ابیات فوق را می

 اند و بسآدم او نه بنیگویِتوحید

 

 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد 

 

 (121 :1369)سعدی، 

 6بیت  48ص 

 گواه رهرو آن باشد که سردش یابی از دوزخ

 

  

 نشان عاشق آن باشد که خشکش بینی از دریا

 
نیز « من»ی برسد که آثار اگر محو شدن به حدّ رهروی و عاشقی آن است که محو در ذات حق شوی و از خود فانی شوی. نشانِ

 (172 :1371ذات و صفات حق است. )مطهری، و این فناست. فانی شدن در  نامیده می شود« محق»، محو شود

http://www.؟.ir/
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 8بیت  48ص 

 سُریانیچهبرانیعِچهگوئیدینسخن،کزروی

 

  

 لسابُجاجابُلقا، چه چهجویین،کز بهرحقمکا

 
هزار  ،دروازه دارد و بر هر دروازه، هزارها این شهرطبق افسانه ؛مغرب واقع است بُلسا در سرحدّرار دارد و جامشرق ق لقا در سرحدّجابُ

 نگهبان. 

 وَ  قُشرِ المَ هِلّلِوَ»جاست. سو رو کنید خدا آنی ندارد، به هر مکان و محل از صفات سلبیه )جلالیه( پروردگار است. خداوند محلّ

 بلکه کنایه از تمام جهات است ؛مشرق و مغرب اشاره به دو سمت خاص نیست (115 )بقره:« اللهِ جهُوَ مَّثَوا فَلّ وَما تُنَیاَفَ بُغرِالمَ

 10بیت  48ص 

 چوبه فراشی ره،در این خاشاکی و خارنیابی

 

  

 «لا»شهادت  حرفستاد در اِ فرقهو ب کمربست

 
اشی و جارو کردن به فرّ نفی دیگر موجودات(، =« )لا»گوید: ا الله است. سنایی میلا اله الّ واست و حرف شهادت،ماسِ نفیِ رمزِ« لا»

الله در وادی افتادی از طریق یوَ سِ ماگاه که با نفیِن تو باقی نخواهد بود و آراهِ تو برخاست و کمر بست، هیچ خار و خاشاکی بر سرِ طریقِ

 سوی الله است و شهادت بر یگانگیِ ا الله نفیِ مالا اله الّ  (250 :1372کدکنی، ست به خداوند خواهی رسید. )شفیعیا« الله» که اثباتِ« االّ»

 ذات پروردگار است.

 1بیت  49ص 

 نی رز راه دین توان آمد به صحرای نیاز، اَ 

 

  

 ناکرده بر اسماء؟ به معنی کی رسد مردم، گذر

 
که در  ایبه معانی ،زیرا بدون گذر بر اسماء ؛نیاز خواهی افتاد از طریق دین است که به وادیِکند که سنایی در این بیت اشاره می

 نخواهی رسید. ،اندها نهفتهآن

 نیکی های پروردگار مفاهیمِاو را با آن بخوانید. تمام نام ،هاستنام ( برای خدا بهترین180ِ )اعراف:« هابِ وهُادعُ سنی فَالحُسماءُ الاَهِلّلِ وَ»

به راه »: الهدایهبه قول کاشانی در مصباح گیرد.بیه و صفات فعل، همه را در برمیپاك اوست، صفات سل دارد، صفات ثبوتیه که ذاتِ را در بر

 (170 :1381)کاشانی،  «.ان بیاوریددین درآمدن نوعی توحید ایمانی است که به مقتضیات آیات و روایات به خدا ایم

 3بیت  89ص 

 گهر ایمان جسته است از ارکان سپهر

 

  

 نیستکانپاکانجزءدلبمثلدر دو کونش

 

ی را داراست، که یك صفت خاصّهر اسمی به خاطر این مخزن و گنجینه اسرار الهی است. ،دل کامل است و انسانِ دلِ ،نماجامِ جهان

شئونات  بین روح و نفس است، چون مظهرِ دل واسطۀ»های متفاوتی یافته است. دل نیز به خاطر مراتب متفاوتی که دارد، اسم متفاوت است،

ات الهی تکرار ندارد. به ات الهی است و تجلیّتجلیّ بخشد. دل، محلّکند و به نفس میو به سوی خلق، از روح طلب فیض میاست یك ر

 (103 :1383)لاهیجی،  «الهی است. معارفِ  جایگاهِ ،همین سبب در عرفان

 5-6بیت  89ص 

 تو اگر ز ارکان دانی صفت نور و ضیا

 چوفروغی دهد از دست فروغنوراصلی

 

  

 نزد من این دو صفت جز اثر ایمان نیست

 شد هیچ امکان نیستچوپیدارا اصلفرع

 
ها پاك و ها و وابستگید و غیرمادی بودن است و از همه تاریکیراسته به صفت تجرّاند که آآن جهت به دل نسبت داده ازو نور را »

در جائی دیگر نور،  (104 :1383)لاهیجی،  «پذیرد.ورت میدل ص فقط با تطهیر و صافی و نورانی شدنتعالی ه است، مشاهدۀ جمال حقمنزّ

ها و زمین است، خداوند نور آسمان(؛ 35)نور: .« ...  صباحٌفیها مِ شکوهِمِکَ هِورِنُ لُثَرض مَالاَ وَ مواتِالسَّنورُ  اللهُ»خداوند است:  یکی از اسماءِ

کند و خداوند به س را بخواهد به نور خود هدایت می... و خدا هر ک فروغ( باشدچراغدانی است که در آن چراغی )پُرخداوند همانند  نورِ لِثَمَ

 .هر چیزی آگاه است

 لیّ خداوند وَ  ؛«النّوُرِالظُّلمُاتِ اِلیَنَ نُوا یُخرجُِهمُ مِمَ آذینَالَّ یُّلِوَ  اللهُ»آمده است: نیز  257در سوره بقره آیه همین مضمون و محتوا 

 او مایه هستی از نورِ کند. همه انوارِهای )شرك و کفر( به سوی نور )ایمان( رهبری میها را از ظلمتاند، آنکسانی است که ایمان آورده

ضی و ذاتی هر دو رَنور: نور عَ نور ذاتی است مانند خورشید که منبع جوشش نور است. ضیاء:» شود.او منتهی می پاكِ ذاتِ و به نورِ گیردمی

 (226 :1370)مکارم شیرازی،  «گیرد.خود را از خورشید می ماه که نورِ مانند نورِ ؛شودرا شامل می
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 7بیت  90ص 

 رأفت و رحمتبحمد الله ز راه مرا باری

 

  

 خطّه وحدت برد عقل از خط اشیاءبسوی

 
ظهور  ظهور عام. -2ظهور خاص  -1داند که به دو صورت است؛  حق میظهوریِ یِمسئله آفرینش جهان را مربوط به تجلّ ،عرفان

و برای همه  ارزانی داشته، عمومی بودهه خداوند بر ما یعنی رحمتی ک گویند؛ی رحمانی میگیرد و به آن تجلّیعام همه موجودات را در برم

پروردگار  فاضۀشود و همه از اِس شامل تمام موجودات، چه کامل و چه ناقص میقدَاَ گویند. این فیضِس میقدَاَ یکسان است و به آن فیضِ

 شوند.برخوردار می

یقان، اولیاء و و مؤمنان، صدّ خاصّ افرادِیعنی رحمتی که خداوند فقط برای  گویند؛ رحیمی مییِ ی دوم را تجلّخاص یا تجلّظهور

ت و تفصیل لوهیّت و اُجمال گویند و مقام دوم را واحدیّت و اِحدیّل را اَ گویند. مقام اوّ س میمقدّ ی فیضِدل دارد. به این نوع تجلّ صاحبانِ

اند و صفات ذات مقام ظهور رسیده ( رأفت و رحمت از صفات پروردگار است که در مرتبه واحدند و به4 :1383نامند. )لاهیجی، می

 شود.فات ثبوتیه )کمالیه( نام برده میص تحت عنوانها پروردگارند و از آن

 5بیت  96ص 

 خوانمتچونجانجانها زتو پایندههمهای

 

  

 خوانمتچونجهان ناپایدار آمد جهانچون

 

داند، بلکه راستین چیزی را از ناحیه خود نمی دِموحّ  پرستِخدا، همه چیز به خدا منتهی می شود و یك توحیدی بینیِاز نظر جهان

 ها به دستِ ها و نیکیکلید همه خوبی ؛«دیرقَ یءٍشَ لِّلی کُعَ كَنَّاِ یرِ الخَ كَدِیَبِ» بیند:رسد، سرچشمۀ آن را از خدا میهر موهبتی به او می

  داند:ها میها و توانایی، خداوند را منشأ همه موهبتکه نظامی در بیت زیرگونههمان (26 :توست و تو بر هر چیزی قادر و توانایی. )آل عمران

 ای همه هستی ز تو پیدا شده

 

 خاك ضعیف از تو توانا شده 

 

 (21 :1372)نظامی، 

 6بیت  97ص 

 ازتحییل خویشآمد پسفکانکناز ورای

 

  

 فکن چون خوانمتکناز فضولیدر مناجات

 
گوید. منظور از این جمله )موجود باش آن هم فوراً خلقت سخن می ت او در امرِخداوند و حاکمیّ تکوینیِ از ارادۀ« یکونن فَکُ»جملۀ 

او به  که منظور این است هنگامی که ارادۀکند، بلصادر می« موجود باش» با معنیِ گردد( این نیست که خداوند یك فرمان لفظیِموجود می

ها و زمین، بدون اندازه مجموعه آسماناندازه یك اتم باشد یا به واه بزرگ باشد یا کوچك، پیچیده باشد یا ساده، به گیرد، خق میچیزی تعلّ

 (394 :1370ی یك لحظه نیز فاصله نخواهد بود. )مکارم شیرازی، آن حتّ  و میان این اراده و پیدایشِ یابدق میت دیگری تحقّنیاز به هیچ علّ

 18بیت  90ص 

 هو نشوی هوی تو الا نشود تا همه

 

  

 نقصان نیستهوسهو تو ترا آنشویچون

 

 خویش اصلیِ شود و به عدمِات مقاومت کند و وجودش متلاشی میتواند در برابر تجلیّحق پدیدار شود، سالك نمی ی ذاتیِ اگر تجلّ

شوند که در میدان ابتلا و ه میسالکان متوجّ»کند. پیدا می کامل به آن واصل می شوند( را ولیایِالله )فنایی که ایِ فیگردد. و فنامیبر

آزمایش )دوری از حق( فناء عشق ذات الهی با ایشان چه کرده است. ابتدا فنای صفاتی، سپس فنای افعالی و در آخر فنای ذاتی است که 

اش را پرداخت را بکشم )در راه خدا( خودم دیهکسی که من او »: که پس از فنای ذاتی بقاء بالله است و چه زیبا فرموده است پروردگار

شود و مظهر در این باقی ماندن، تمام کمالات انسان ظاهر می « من دیه او هستمکنم و کسی که پرداخت دیه او بر عهده من است، خودِمی

 (431 :1383)لاهیجی،  «گردد.تمام صفات اسماء الهی می

 4بیت  212ص 

 ز چهار طبعما نبودیم او پدید آوردمان ا

 

  

 محدث آمد چار طبع و چار فصل روزگار
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امه، آب را نفس ملهمه و اره، باد را نفس لوّبدین ترتیب که آتش را نفس امّ ؛اندعناصر اربعه را صوفیان به چهار نفس تشبیه کرده

ن جسمانی بر محور چهار فساد و جها عالم کون ودما مدار وجود کائنات و ( در نزد ق49ُ :1382اند. )طغیانی، ه نام نهادهخاك را نفس مطمئنّ

 ث است.همه مخلوقات که انسان نیز جزئی از آن است، حادِ توان گفت که فقط خدا قدیم است وبه عبارت دیگر می .گرددمی عنصر اصلی

 7بیت  228ص 

 حکم تو به رقص قرص خورشید

 

  

 های جانورهانگیخته سای

 
ان الحکم الا »فرماید: خداوند در قرآن مجید می های توحید افعالی است، دارد.که یکی از شاخهت اشاره به توحید حاکمیّاین بیت  

بنابراین هر  ؛س اوستمقدّ طبعاً مالك همه اشیاء نیز ذاتِ ،همه اشیاء اوست وقتی خالقِ (57 :حکم و حکومت تنها از آن خداست. )انعام« لله

 گیرد.ت او سرچشمه تی باید ازمالکیّملکیّ

 6بیت  281ص 

 یزلی هست واحد اندر مجدبه ذات لم

 

  

 به عزّ وحدت پیدا از او سنا و کمال

 

همتاست نه به اوند احد و واحد است، یگانه و بیپروردگار اطلاق شده است. خد پاكِ هر دو به ذاتِ« احد»و « واحد»در قرآن مجید 

ثل و مانند و شبیه مِ وجودِ عدمِ ت او به معنیِوحدانیّ  ،تر ذاتی و به عبارت روشنحدتِعددی، یا نوعی یا جنسی، بلکه به معنی و معنی واحدِ

پذیر نیست، نه در خارج و نه در عقل، و نه عنی است؛ یعنی ذاتِ او تقسیمالمَ ما احَدَُ پروردگارِ»: در بحارالانوار آمده است و نظیر برای اوست.

 ن همین معناست.مبیّنیز  « دٌحَ اَ اللهُ وَل هُقُ »آیۀ  (206 :1379)مجلسی،  «.بزرگ چنین است در وهم، آری خداوندِ

 7بیت  281ص 

 ت کونصفات قدس کمالش بری ز علّ

 

  

 نمای بحر لقایش بداده فیض و صال

 
رود و عظمت خدا و آیات او از هر زمان ها کنار میبه معنی لقای حقیقی و با چشم دل است؛ چراکه در قیامت حجاب« لقاء»

تری از این رسد و هر کس به مقدار معرفت و عمل صالحش به مرحله عالیکند، انسان به مقام شهود باطنی و دیدِ قلبی میتر جلوه میروشن

ت آنان تحیّ؛ (44 )احزاب:« جراً کریماًم اَ هُلَ دَّعَاَ   وَلامٌیَومَ یلَقونهُ سَ همُتُیَّتَحِ»فرماید: کریم میگونه که خداوند در قرآنگردد. آنشهود نائل می

 .ارزشی فراهم ساخته استها پاداشِ پرُکنند سلام است، برای آنمی را دیدار )خداوند( در روزی که او

، عاشانسان در این دنیا به خاطر غرق شدن در امور مادی و تلاش برای مَ»گوید: پروردگار می قایِرازی در تفسیر خود در مورد لفخر

شود و عالم میه پروردگار انسان با تمام وجودش متوجّ ،گرددفکری برطرف می این شواغلِ شود ولی در قیامت که همۀغالباً از خدا غافل می

 (201 :1370رازی، )فخر «.این است معنی لِقاءاَلله

 10بیت  281ص 

 نه اولّیت او را بود گه اولّ

 

  

 نه آخریت او را نهایت است و مال

 
ها و موجودات دیگر ما انسان بسیاری از صفات است که در (3 )حدید:« لیمٌعَ یءٍشَ لِّکُبِ  وَهُ وَ نُ الباطِ وَ رُاهِ الظّ وَ  رُخِ  الآوَ هُوَ الاوََّلُ»

ا هنگامی که سخن به صفات خدا ل باشد و هم آخر. امّ تواند هم اوّ به خاطر آن است که وجود ما محدود است و نمی غیرقابل جمع است؛

 ب نیست.جای تعجّه به لایتناهی بودن ذات مقدسِّ خداوند توجّ شود و این آیه بال و آخر با هم جمع میجا اوّرسد، در آنمی

و  ت او پایانی نخواهد بود. نخستینی است که همواره بودهلیّ زَو برای اَ او آغازی نیستلیت برای اوّ»فرماید: حضرت علی )ع( می

 «اش نتوان گفت از چه چیز پیدا شده؟ و پنهانی است که نتوان گفت در کجاست؟مدی ندارد، آشکاری است که دربارهجاویدی است که سرآ

 (163)نهج البلاغه، خطبه

 مین موضوع ازلی و ابدی بودن خداوند را مطرح کرده است:الحقیقه نیز هحکیم سنایی در حدیقه

 اوّل او اوّل بی ابتداست

 

 آخر او آخر بی انتهاست 

 

 (111 :1359)سنایی، 

 13-18بیت  282ص 

 ر کند طلایه سیم نور چرخ منوّ ز

  

 کند ز بیضۀ کافور صبح ارض و جبال

http://www.؟.ir/
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 قطره بر کند در صدف به حکمت دُر  ز

 هزار نافۀ مشك ازل دهد هر شب 

 چاه برآرد صبحدم خورشید  ز

 مت رنگین کند به کُه لاله کصبح ح ز

 نهاده در دل خورشید آتشین گوهر 

 

 ز عین قدرت آرد هزار نهر زلال

 اق بر جنوب و شمالبرای نفحه عشّ

 ر از نور او وهاد و تلالوّکند من

 نهد به چهره خوبان چین به قدرت خال

 والبداده چهرۀ مه را هزار نور و ن

 
دُرّ و مروارید و مرجان، رود و  ،ها، خورشید و ماه و ستارگان، باد و باران، زمین و کوهساران، گیاهان و جانورانآسمان خالقِ ،خداوند

شرح الدیّن محمّد لاهیجی در شمس اوست. ، نمودِهرچه هست ( او پدیدآورنده همه هستی است ویءٍشَ لَّکُ قُخالِ های روان است. )اللهُآب

 انگارد:، هستی و وجودِ تمام کاینات را در گروِ بقا و جاودانگی حضرت حق میراز در قالب ابیات زیرگلشن 

 گرنه حسنش دایماً در جلوه است

 ی جمال وحدت استاز تجلّ

 هستی عالم همه هستی اوست

 

 این نمود و بود عالم از کجاست 

 در حقیقت آنکه کثرت را بقاست

 ن فناست بی بقای حق جهان عی

 
 (14 : 1383)لاهیجی، 

ها که هر کدام از آن ت او را در پی خواهد داشتت و ربوبیّت پروردگار، توحید عبودیّاقرار به خالقیّ ات فقط اوست.بالذّ  خالقِ

 هایی از توحید افعالی و صفت فعل پروردگار است.شاخه

 3بیت  283ص 

 اند زبان در ثنای او مرغانگشانده

 

  

 دالوچونچوطوطیوچکاوكچوعندلیب

 
آیا ندیدی که برای خدا »سوره نور آمده است:  41شده است. در آیه  ای تسبیح پرندگان تکیۀ ویژهرویِبر  ،از میان موجودات جهان

پرندگان به  .« ...اند که بر فراز آسمان بال گستردهد و همچنین پرندگان به هنگامی انها و زمینکنند تمام آنان که در آسمانتسبیح می

رافیایی ت جغها از وضعیّهای آنهای خود در آسمان، آگاهیبال داشتنِ: صاف نگهاز جمله ی که دارندهای خاصّالعاده و ویژگیع فوقخاطر تنوّ

که به چهآن توحیداند؛ترین دلائل ل و از روشنانگیزترین مسائها در طول مهاجرت، از شگفتمرموز آن کنندۀهای هدایتدستگاهزمین و 

 یکتا ندارد. ی جزء خالقِاوجودآورندهاین نظم، به و شودنظم در آفرینش از آن یاد می عنوان

به ها بلکه همه موجودات، تنها انساناین عقیدۀ سنایی مهر تأیید زده و معتقد است که نه بر در کتاب بوستان نیز استاد مسلمّ سخن

  ند:اذکر و تسبیح خداوند مشغول

 اند و بسآدمتوحیدگوی او نه بنی

 

 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد 

 

 (70 :1378)سعدی، 

 12بیت  456ص 

 ت رالکَنیست مُآید زوالیزوالهمه ملکی

 

  

 شك نفرسائیند تو بییهمه خلقان بفرسا

 
 کند:بیان میالاعجاز که لاهیجی در مفاتیجگونههمان متعال است. خدایِ مظهرِ ،هستی همۀ

 بقا حق راست باقی جمله فانی است

 

 المثانی استبیانش جمله در سبع 

 

 (431 :1383)لاهیجی، 

، پروردگار پیوسته است رحمانیِ که فیضِ اینزیرا به حکمِ فنا و نیستی است؛ چه غیر از حق است،نتنها خدا سزاوار بقاست و آ

 تواند بقا نداشته باشد.نمی

 عَلَیها فان بیان کردبه کُلُ مَن 

 

 لفَی خَلقٍ جدیدٍ هم عیان کرد 

 

 (432 همان:)
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 9بیت  458ص 

 رحمقدیم حال گردانی رحیم و راحم و اَ 

 

  

 بصیر و مفضل و منعم خدای دین و دنیائی

 
نیز همان « احمینالرّ ارحم»: که در مورد عاصیان گفته شده است پروردگار است، با این تفاوت« فعل صفتِ» ،همان رحمت« رحیم»

نقطه مقابل و   انسان استهای جسمانیِهبینائی پروردگار نسبت به ظواهر و پدید« بصیر» اوست. فعلِ پروردگار و صفتِ عفو و رحمتِ

لهی موهبت ا ،هانعمت پروردگار است؛ چراکه همۀ« فعل» نیز صفتِ« منعم» ات روحی انسان است.ن و عقائد و نیّواطِکه آگاهی از بَ« خبیر»

استحقاقی پیدا  ها جنبۀو اگر بنا بود نعمت رسد، نه از طریق استحقاقل و رحمت خدا به انسان میهای الهی همه از طریق تفضّنعمت»است. 

 (287: 1379طبرسی، )« شدند.گروه کمی مشمول می ،کند

 

 1-13بیت  461ص 

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی

 فضل تو پویمهمه درگاه تو جویم همه از 

 نداری تو خور و خفت نداریوجفتتو زن

 نه نیازت به ولادت نه به فرزند حاجت

 تورحیمیتو کریمیتوحکیمی تو عظیمی

 دازی بری از درد و نیازیری از رنج و گُبَ

 وشبیهیشركازبریوخفتنازخوردنبری

 که تو در فهم نگنجیتو گفتنوصفنتوان

 دخلق وتو باشینبووتو بودیخلقد ایننَبُ

 ی و جلالی همه علمی و یقینیهمه عزّ

 غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشیهمه

 احد لیس کمثله صمد له ضد

 لب و دندان سنائی همه توحید تو گوید

 

  

 م راه نمائینروم جز به همان ره که توأ

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

 احد بی زن و جفتی ملك کامروائی

 الامرائیالجبروتی تو نصیرجلیلتو 

 تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنائی

 بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

 ازصورت و رنگی بری از عیب و خطاییبری

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیائی

 نه بجنبی و نه بگردی نه بکاهی و نه فزائی

 همه نوری و سروری همه جودی و جزائی

 تو بکاهی همه کمی تو فزائی همه بیشی

 الملك تو گوئی که مر آن را تو زائیلمن

 مگر از آتش دوزخ بودش روی رهائی

 
جوید، ار است. خدایی که او میتوحید و عشق استو که قبلاً ذکر شد، اساس و پیام و هدف سنایی در اشعار خود بر محورِگونههمان

 خداوندِ  مخلوقِ ،جهان  سناییتوحیدیِ بینیِطبق جهان شود.ر نمیاو میسّ و و جزء به عنایتِاو جزء به ا ای است که شناختِیگانه خدایِ

 حکیم و آگاهی است که تمام افعالش روی حساب و برنامه است.

و در قالب ابیات  طور جداگانههر کدام از اوصاف خداوند به در این پژوهش کهحیدی است. با وجود ایناوج مضامین توبالا قصیده 

سنایی نشأت  بینیم، از قلب و وجودِفوق می را که از ابیات ایا انسجام و زیباییبررسی قرار گرفته است، امّ مورد ، مختلف از دیوانِ سنایی

و اقرار به  راندان میاسماء پروردگار است بر زب آنچه اوصاف و کند. دل، خدا را یاد میبا سوزِ گونه وبا صدای بلند و مناجات فته است کهگر

بیند ( و خدا را درون جان حاضر می45: )انفال «حونَفلِم تُکُلَّعَلَ راًیثکَ اللهَورُ اذکُ وَ» شود. گوید تا رستگارند. ذکر او میکانگی پروردگار مییگ

 اوست. وجودِ نمایِکه چون نوری راه

که رحمت میدوار است؛ چرابه فضل و عنایت خداوند ا (1)حمد:« مینَالعالَ بَّرَ هِلّلِ مدُلحَاَ» داند.نایی فقط خدا را سزاوار ستایش میس

سنایی، تا مرز رستگاری  (26 :1346( )فروزانفر، هُبَضَهُ غَتُحمَت رَقَبِ رحمتش دل داده است. )سُ قلب و جان او روان است و به سابقۀالهی بر 

 :)توحید «دحَواً اَ فُکُ هُن لَکُیَملَ وَد، ولَ یُملَ د وَلِیَملَ ،دُمَ الصَّ اللهُ  ،دٌحَ اَ اللهُ وَل هُقُ» کند:لوص زمزمه می رود و سوره اخلاص را با همه خُپیش می

 وجودش عماقِتا گشوده شود و با هر کوبیدنی، ندایی از اَ کوبدبا هزاران امید به آن درگاه میایستد و در آستانه بارگاه ملکوتی می (4-1

 خواند:چنین میوب را اینخیزد و محببرمی

 توحکیمی،تو عظیمی،تو کریمی،تو رحیمی

 

 تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی 

 

خواند، ( او را می11 :)شوری «یءٌشَ هِثلِمِکَ لَیسَ»( و مانندی ندارد 15: )فاطر «الحَمیدُاللهُ هُوَ الغنَیُِّ». مطلق است نیازِداند او بیو می

تمام  او عاجز است. اوست، از درك کاملِ گنجد؛ عقل، چون پدیدۀ او در فهم و عقل نمیداند که اوصافِخواند و باز هم میبرای همه می
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پروردگار است که  ذوالجلال و گرامیِ ( و تنها ذات26ِ :)رحمن «لیها فانٌ ن عَمَ لُّکُ» شوندفانی می ،کنندنی که روی زمین زندگی میکسا

ن درخشد و تمام موجودات از آجاویدانی است که بر پهنۀ هستی می ( او نور27ِ همان:) «کرامالاِ وَ لالِوالجَذُ كَبِّرَ جهُی وَبقَیَ وَ»ماند باقی می

  کنند.وجود می فاضۀاِ
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 گیرینتیجه
باشد، در اندیشۀ نفی هر معلومی است که درباره ذات  که در پیِ اثبات صفت یا کیفیتّی برای ذاتِ حق تعالیسنایی بیش از آن

توان ادعّا کرد که سنایی در توحید و خداشناسی سمعاً و کند. بنابراین با چنین بیاناتی در مورد ذاتِ حق نمیخداوند به ذهن آدمی خطور می

توان وحیدی دیگر مذاهب اسلامی هم هست و میکه اصل تنزیه پروردگار در نظام تچرا طاعهً از نظام توحیدی اشاعره پیروی کرده است؛

دیشه سنایی صفات گفت که در امور مربوط به ذات خدا، هم به اصول توحیدی اشاعره و هم اصول عقیدتی معتزله نظر داشته است. در ان

در اشعار سنایی به چشم  او جدا نیست. صفاتی که ری از کیفیّت و منزهّ از چون و چرا. صفات حق تعالی از ذاتِبَ  خداوند قدیم است؛

الجبروت، واحد در مجد، حکیم، عظیم، کریم و و همچنین صفات دیگری مانند: جلیل قدیم، علیم، قدیر، مرید و حق :عبارتند از خوردمی

عنی بیش از مطلب اینکه در مقام مقایسه، وی به صفات سلبیه خداوند بیشتر پرداخته تا صفات ثبوتیه، ی بسیار صفات دیگر. نتیجۀرحیم و 

 مطلقِ  نزیهِتَ  احتمال زیاد ریشه در همان تمایل او به اصلِبه آنکه در اندیشه اثبات صفت باشد، درصددِ سلب صفات است و این موضوع 

در اشعاری که سخن از  (63و  58: 1371ها. )مطهری، شاعره دارد؛ چراکه در اصل تنزیه اشاعره، اصل بر سلب صفات است نه اثبات آناَ

 شود. ال حق تعالی است، عقاید سنایی گاهی به اشاعره نزدیك میافع

ورزد، یکی خلقت و دیگری ها تأکید میها مواجه بودیم و سنایی بر آندو مورد از افعال حق تعالی که طی تحقیق بیشتر با آن

که فعلِ کند؛ نخست اینافعال حق مطرح میسنایی دو نکته را در خصوص » های عرفانیرازقیّت پروردگار است. به قول زرقانی در اندیشه

توان نشان است امّا از فعل او میکه، هرچند ذاتِ حق، بیهایی منزّه است و دیگر اینحق با قصدِ قبلی نیست و خالقِ متعال از چنین نسبت

 (24: 1378)زرقانی، « وی پی برد. هستیِ به وجودِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127-141، ص 1396 تابستان،  8، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

 کتابنامه

 یرازی.الله مکارم ش. ترجمۀ آیتکریمقرآن .1

 ، ترجمۀ محسن مؤیّدی، تهران: امیرکبیر. مقالات اسلامیین(، 1362اشعری، ابوالحسن؛ ) .2

 العلمیّه. بیروت: دارالکتب، تحقیق ابوهاجر زغلول، عقلاءالمجانینم(، 1985ه/1405محمدّحبیب؛ )بنالحسنالنیسابوری، ابوالقاسم .3

 ریتر. ، استانبول: چاپ هملوتاسرارالبلاغه(، 1954جرجانی، عبدالقاهر؛ ) .4

 ، مباحثی در توحید قرآن، تهران.انوار بیان(، 1372ربانی، حسین؛ ) .5

 ، تهران؛ روزگار.افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی(، 1378زرقانی، سیّدمهدی؛ ) .6

 ، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران؛ قطره. بوستان(، 1378الدیّن؛ )سعدی، مصلح .7

 رضوی، تهران؛ انتشارات دانشگاه.، محمدتقی مدرسّالشریعهالحقیقه و طریقهحدیقه(، 1359سنایی، مجدود بن آدم؛ ) .8

 رضوی، چاپ چهارم، تهران؛ انتشارات سنایی.، محمّدتقی مدرسّدیوان اشعار(، 1361؛ )______________ .9

 . افق ؛الاسلام، تهران، ترجمۀ فیضالبلاغهنهج (،1353سیّدرضی؛ ) .10

 ، چاپ اوّل، تهران؛ آگاه.های سلوكتازیانه(، 1372کدکنی، محمّدرضا؛ )شفیعی .11

 ، تهران؛ فردوسی.تاریخ ادبیاّت در ایران(، 1363الله؛ )صفا، ذبیح .12

، ترجمه سیّدمحمّدباقر موسوی همدانی، چاپ دوم، جلد یازدهم، تفسیر المیزان(، 1366طباطبایی، علاّمه سیدّمحمدّحسین؛ ) .13

 نشر بنیادی علمی و فرهنگی علامه طباطبایی.جا؛ بی

 العربی.، تصحیح سیّدهاشم محلّاتی، بیروت؛ دارالاحیاءالتراثالبیان فی تفسیرالقرآنمجمع(، 1379الحسن؛ )بنطبرسی، فضل .14

 ، اصفهان؛ انتشارات دانشگاه اصفهان.شرح مشکلات حدیقه(، 1382طغیانی، اسحاق؛ ) .15

 تهران؛ علمی و فرهنگی. چاپ دوم، ،ترجمۀ حسین خدیوجم، کیمیای سعادت(، 1361غزاّلی، محمدّ؛ ) .16

 ، شرح بهاءالدیّن خرّمشاهی، تهران: طهوری.الغیب(تفسیرکبیر )مفاتیح(، 1370عمر؛ )فخررازی، محمّدبن .17

 انتشارات دانشگاه تهران. ، تهران؛احادیث مثنوی(، 1350الزمّان؛ )فروزانفر، بدیع .18

 الدیّن همایی، چاپ دوم، تهران؛ سنایی.، تصحیح جلالالهدایهمصباح(، 1381الدیّن؛ )کاشانی، عزیز .19

، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، چاپ سوم، شرح گلشن راز(، 1383محمّد؛ )الدیّنلاهیجی، شمس .20

 تهران؛ زوار.

 ، تهران؛ اسلامیّه.بحارالانوار (،1379) باقر؛مجلسی، محمّد .21

 ، تهران؛ دانشگاه تهران.المعادهای حکیم سنایی به انضمام شرح سیرالعباد الیمثنوی(، 1348رضوی، محمّدتقی؛ )مدرسّ .22

 ، تهران؛ شفق.توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلام(، 1370مصباح یزدی، استاد محمّدتقی؛ ) .23

 م، جلد دوم، تهران؛ صدرا.، چاپ هشتآشنایی با علوم اسلامی(، 1371مطهری، استاد مرتضی؛ ) .24

 ، چاپ پنجم، قم؛ دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونه(، 1370مکارم شیرازی، ناصر؛ ) .25

 ، تهران؛ کلاله خاور.مثنوی معنوی، تصحیح محمّد رمضانی(، 1365محّمد؛ )الدیّنمولوی، جلال .26

 فرهنگ ایران.، ماریژان موله، تهران؛ زبان و انسان الکامل(، 1403الدیّن؛ )نسفی، عزیز .27

http://www.؟.ir/

